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Language, as the most important social institution, is a very complex and 

extensive system that follows certain designs and patterns in order to be able 

to create communication by combining phonemes and creating larger 

language units in the axis of chain or association. It makes it possible among 

the speakers. One of the most important patterns governing the combination 

of phonemes is the presence of mediating phonemes when combining 

morphemes with each other. Considering the fact that when morphemes are 

combined, certain intermediate phonemes appear in different positions, the 

question is raised, what is the reason for the presence of intermediates in this 

position? And why are different consonant phonemes used as mediators in 

different places? And what is the origin of the diversity of mediating 

phonemes? The present essay seeks to investigate this category in a 

descriptive and analytical method with a linguistic and historical approach. 

The obtained results show that there are ten intermediate phonemes in the 

Persian language, some of which are considered dead and uncommon, some 

of them were common during the growth and development of the Persian 

language, and some of them are rooted in colloquial language: the reason for 

the presence of mediators should be found in the rule of vowel conjugation 

and the diversity of the use of mediator consonants in the process of lateral 

erosion in the past, and the need to revive the deleted phoneme due to vowel 

conjugation. 
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و   شناختی زبان کردی با رو یدر زبان فارس یانج ی م هایصامت  یو بررس  لی تحل 

 ی خیتار

 یهمت ه یرق

 hemmatiro27@pnu.ac.ir: انامهی. رارانینور، تهران، ا ا یدانشگاه پ  ی فارس اتیّگروه زبان و ادب ار یاسداد

 چکیده اطلاعات مقاله 

 یخا اا   یها و الگوهااساات که از طرح یاو گساادرده    ه یچیپ ارینرا  بساا  ،ینهاد اجدماع  نیزبان به عنوان مهمدر مقاله پژوهشینوع مقاله: 

 جاادیبزرگدر، بدوانا  ا  یزباان  یهاا و خلا واحا هااواج  بیا باا ترک  ،ینیهمنشااا   ایا   یریتاا در محور زنج  کنا یم  یرویپ

  ی هاها، حراور واجواج  ینیحاکم بر همنشا   یگوهاال  نیاز مهمدر یکیممکن ساازد.   شاورانیگو   نیارتبا  را در ب

مصدلف،    یهااگااه یتکواگهاا، در جاا ب یا کاه موع  ترک نیاسااات. نرر باه ا گریکا یتکواگهاا باا    ب یا هنگاا  ترک  ،یانجیا م

  سات  یموضا  چ نیدر ا  هایانجیکه علت حراور م   یآیم  شیپرساش پ نیا راود،یظاهر م  یخا ا   یانجیم  یهاواج

و خاسادگاه  راود یاسادهاده م  یانجیبه عنوان م  ی اامت مصدلف و مدهاوت  یهامصدلف، از واج  یهاگاه یچرا در جا

 کردیبا رو  یلیو تحل  یهیتو ا   ة و یآن اسات که به را  یجسادار حاضار در پ  سات یچ  یانجیم  یهایتنوا حراور واج

که در زبان   ده ینشاااان م  آم ه،به دسااات     یمقوله را مورد کن وکاو عرار ده . ندا نیا  یصیو تار  یراااناخدزبان

رر     ة از دور یبرخ  رون ،یمحسوب م  یمرده و نارا  یانجیاز آنها، م یوجود دارد که برخ  یانجیده واج م  یفارس

  ها یانجی، و علت حرور مدر زبان محاوره دارن  شهیر ز،ین  یو مد او  بوده است و برخ  یرا یزبان فارس  نیو تکو 

  ی هادر زمان  یکنار شیفرسا  ن یرا هم در فرا  یانجیم  یهاها و تنوا کاربرد  اامتمااوت یالدقا  ة در عاع    یرا با

 .ها جسدجو کردماوت یواج حذف ر ه به خاطر الدقا ی ایبه اح  ازیگذرده، و ن

 1402/ 09/10: تاریخ دریافت

 12/1402/ 03تاریخ بازنگری:  

 30/02/1403تاریخ پذیرش:  

 1403/ 20/03تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

فارس ساخت    ،یعواع   رف   ،یزبان 

    ن یشیپ  ،یانجیم  ماوت،   امت،  واگه،

 . کلمه

دورة    های دسدوری و بلاغی.پژوهش«.  یصیو تار  ی رناخدزبان  کردیبا رو  ی در زبان فارس  ی انجیم  ی ها امت  یو بررس  ق ی تحل(. »1402. )رعیه  همدی،استناد:  
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 مقدمه (1

ای است و تا کنون ت اریف گوناگون و مدهاوتی از آن  عنوان مهمدرین نهاد اجدماعی، نرا  بسیار پیچی ه و گسدردهبان به  ز

ترین ت ریف را آن ره مارتینه ارائه داده است: »زبان یکی از وسایق ارتبا  میان  رس  تا امروز دعیاارائه ر ه ولی به نرر می

آی   رود و به واح هایی درمیای دیگر، تجزیه میآدمی، در هر جماعدی به گونه  افراد بشر است که بر اسار آن تجرب 

رود  دارای محدوایی م نایی و  ورتی  وتی، به نا  تکواگ  این  ورت نیز بار دیگر به واح هایی مجزا و مدوالی تجزیه می

مدقابق  آنها هم در هر زبانی با زبان دیگر تهاوت دارد«  به نا  واج، که ت  اد آنها در هر زبانی م یّن است و ماهیت و روابط  

پیا ،  (33:  1380)نجهی،   و رسانگی  ایاا   برای  زبان  آن  است که گویشوران  الگوی خا ی  و  دارای طرح  زبانی  . هر 

می سبب  که  است  واجی  عواع   و  الگوها  الگوها،  و  طرح  این  از  یکی  نماین .  پیروی  آن  از  واجناگزیرن   که رود    ها 

ها را خلا کنن . کوچکدرین واح های   وتی  ممیز م نا در زبان هسدن ، طبا آن الگوی رای  با هم ترکیب و تکواگها و واگه

های اساسی دارد  به عنوان مثا  در زبان انگلیسی الگوی هجایی و ترکیب  عواع  واجی در هر زبانی با زبان دیگر تهاوت

این واج به  ذیق،  الگوی  اسار  بر  »کوچک  ها  که  است  و  ورت   ]...[ زبرزنجیری  واح   یک  و  واکه  یک  از  آن  ترین 

آغازی،  تربزرگ همصوان  سه  واکه،  یک  از  آن  )ر.ك: حاین  است  ر ه  ترکیب  پایانی  : 1369رنار،  چهار همصوان 

139 (Jensen,1993:65;  Roach, 2009: 57 – 61  . 

(((c)c)c)v(c(c(c(c)))) 

ه کاربرد واج  میان آن اخدیاری اسات نه اجباری  بنابراین در زبان انگلیسای،کمدرین ح  هجا،  پراندز نشاان  آن اسات ک

= یک  و بیشادرین ح  آن یک مااوت به اضااف  ههت  اامت   a  مانن : (Roach, 2009: 57 – 61)اسات  یک مااوت  

 Jensen,1993: 6۱).)   : ساخدار structure: نیروها،  strengthsمثا : 

 الگوی هجا در زبان فارسی به این رکق است: که  درحالی

Cv(c(c)) 

به عبارت دیگر کمدرین ح  هجا در زبان فارسای، یک  اامت اسات به اضااف  یک مااوت  مانن : به، جا و بیشادرین  

 (.66-67: 1380ح  آن یک ماوت به اضاف  سه  امت  مانن : بررد، کارت )ر.ك: نجهی،  

واج   -2واج او   هجا، همیشاه  اامت اسات    -1بریم که:  به این نکات پی می  با توجه به الگوی هجایی زبان فارسای

اگر واج سااومی دارااده باراایم حدماک  ااامت اساات. از این نکات نیز این ندیجه حا ااق   – 3دو  هجا الزاماک ماااوت اساات   

توان  در کنار هم عرار بگیرد. البده  راود که در هجاهای زبان فارسای، اولاک ابد ای به مااوت ن اریم  ثانیاک دو مااوت نمیمی

های مصدلف عواع  خا ی را برای خود پذیرفده است   ها امری ایسادا نیسات و در زمانبای  توجه دارات که روابط میان واج

های: درخت، درفش، درو ، دراز،  توانساات  ااامت باراا   مثق  واگهمثلاک در زبان فارساای ع یم )پهلوی( واج دو   هجا می

گریساادن، خواب، خواساادن، خود، خواهر، خرساان ، خوار و... که به ترتیب به  زانه، فرزن ، فرساانر، فررااده، گریوه، فر

 ‚  draxt  ‚frazānak ‚drāz ‚drōg‚ drafš  ‚frazand  ‚frasang   gristan‚ grivak‚ fristak‚ ‚xvāb  ‚ xwāstan اااورت: 



 یص یتار  و  ی رناخدزبان کردیبا رو ی فارس در زبان ی انج یم یها امت ی و بررس قیتحل 40

 

xwat‚xwāhar   وxwarsand  ‚ xwār  184،  165،  156، 161و   125-127:  1352ورای،  ر.ك. فره)را ن  نوراده و تلهظ می  

(  ولی 638و   637،  636، 610:  1، ج1356  هرن و هوبشامان  26:  1329  مکری، 24:  1385  همان، 70:  1376ابوالقاسامی،  

م یّن تحو   های آوایی همیشااه م لا نیساادن ، بلکه با توجه به راارای ی  که به اعدقاد فردینان دو سااوسااور پ ی هاز آنجایی

گیرد و کوراش و ساهولت تلهظ، »فراین  واجی « افزایش  اورت می  ترین یابن ، در کلمات فو ، به تب یت از عانون کممی

. همان کاری که امروزه نیز در  (214و   209:  1382ب   از  اامت آغازین یک مااوت افزوده را ه اسات )ر.ك: ساوساور،  

های روزگار، یادگار،  تر راود، واگهها آساانبه عنوان نمونه، برای این که تلهظ واگه  کنن  تلهظ ب رای از کلمات اعما  می

 (.71: 1390کنن  )ر.ك: کردی،مهربان، سازمان، آسمان، را به ترتیب روز گار، یاد گار، مهرابان، ساز مان و آس مان تلهظ می

 phonologicalهاای  آوایی و ترااهرات  ناارااای از آن »فراینا  واجی« )تاأثیرپاذیریتاأثیرگاذاری و  باه طور کلی »باه  

processesهاای سااا ح آوایی زباان باا سااا ح واجی اسااات«  ای واجی نماایاانگر راب ا  ویژگیراااود  فراینا ها ( گهداه می

 «، »حذف«، »افزایش«،  سااازی«، »علب«، »ادغاسااازی«، »ناهمگونهای »همگون( و به رااکق108:  1364ال ینی،  مشااکو )

(. » اامت میانجی« که موضاوا جسادار  حاضار اسات، زیر مجموع  فراین  214 –  220:  1371راود )باعری، »اب ا « ظاهر می

افزایش واجی اسات و جایگاه کاربردراان طبا الگوهای زبانی به این راکق اسات که »اگر در زنجیرة گهدار، دو مااوت  

(. راایان  ذکر  117:  1382آی « )وحی یان کامیار،  را ن  تلهظ، یک  اامت میان آن دو می کنار هم عرار گیرن ، برای آساان

(  با ین 15:  1387هاا باه افزایش هما  آواهاای میاانجی نیااز یاا الزا  نا ارنا « )عمرانی، اسااات کاه »کلیا  گویشاااوران هما  زباان

از کلا  حذف کن . از آنجایی که پرداخدن به هم     نشاااینی، آن راتوان  با ایجاد تغییر در زنجیرة همراااکق که گوین ه می

کنن   توان  موضاوا چن ین مقاله بارا ، نگارن ة این مقاله سا ی میفراین های واجی در حو ال  پژوهش حاضار نیسات و می

 رناخدی و تاریصی مورد تحلیق و بررسی عرار دهن .  در این مقاله » امت میانجی« را از زوایای مصدلف زبان

 ت تحقیقسؤالا (1-1

های میانجی چیست  به عبارت دیگر چه مسایق  های بنیادین جسدار حاضر این است که علت حرور مدنوا  امتپرسش 

  ان  ها و تنوا آنها دخیقرناخدی و تاریصی در حرور میانجیزبان

 پیشینۀ تحقیق (1-2

ندیجه رسی یم که   این  به  پیشین  این جسدار،  پیگیری  ابوالحسن نجهی در کداب مبانی  در تلال برای  نریر  دسدورنویسانی 

ال ینی در کداب   مشکو (، مه ی  1384(، گیلبر لازار در دسدور زبان فارسی )1380رناسی و کاربرد آن در زبان فارسی )زبان

سدور زبان  ( و د1382هایی چون: دسدور تاریصی زبان فارسی )(، پرویز ناتق خانلری در کداب1374دسدور زبان فارسی )

(  1388( و دسدور مهاق امروز )1393(، خسرو فرری ورد در آثاری نریر: دسدور مصدار تاریصی زبان فارسی )1377فارسی )

ال ینی در مقال   مشکو ان . همچنین مه ی  های زبان فارسی، ارارات مصداری کردهبه رکق پراکن ه به موضوا میانجی

های زبان فارسی پرداخده است  وی ا رقاعی  ( به برخی از عواع  فراین های واج1362»ساخت آوایی زبان، فراین  واجی« )

های مورد  ( به برخی از میانجی1378ها در زبان فارسی  تکواگ میانجی یا واج میانجی « )در مقال  »بررسی الدقای ماوت

اج، بحث کرده است. رسو  کردی هم در مقال   ها تکواگن  یا وبحث در این جسدار اراره کرده و در مورد این که میانجی
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( به فراین های واجی از جمله اب ا  و کاهش و افزایش و علب اراره کرده 1390»فراین های واجی در زبان و ادب فارسی« )

یا هیم ک ا  « ) یا تکواگ  هر دو  نهایت غلامرضا عمرانی در مقال  »میانجی واج است  یا واج بودن 1387و در  (، تکواگ 

ها و مقالات مذکور به رکق کامق به  ها را مورد بررسی عرار داده است. با توجه به این که در هیم یک از کدابمیانجی

 رود. رناخدی پرداخده نش ه، اهمیت و ضرورت انجا  این پژوهش مشصو میها از منرر تاریصی و زبانهم  میانجی

 ن فارسیهای همنشینی واج در زباتکواژ و هجا و قاعده (2

هجا می و  تکواگ  ت ریف  به  ا لی،  موضوا  به  ورود  از  تکواگ  عبق  رون .  رناخده  باز  هم  از  ا  لاح  دو  این  تا  پردازیم 

است  درحالی یا نقش دسدوری  م نی  یا چن   کوچکدرین واح  زبان است که حامق  با یک  به ترکیب یک ماوت  که 

رود  مثلاک گق یک هجا، کوکب دو هجا، یاسمن  ا چن  هجا تشکیق می امت هجا گوین . بنابراین تکواگ م مولاک از یک ی

. بر اسار عواع  حاکم بر ساخدار دسدوری زبان فارسی، در  (74:  1380سه هجا و رنبلیله چهار هجا دارد )ر.ك: نجهی،  

ظاهر با ماوت رروا  هایی که به  زبان فارسی هجایی ن اریم که با ماوت آغاز رود، از این رو از لحاظ آوارناسی، واگه

(، irān ҆ ، ایران: )(u ҆کنن : او: )  رون ، در واع  یک همزة مق   بر ماوت دارن  و در آوانگاری آنها را چنین ثبت میمی

رود  آی  و تنها در آغاز واگه به کار میهای ا یق فارسی در میان و پایان واگه نمی . همزه در واگه(69)همان:    (ānjā ҆)    :آنجا

ده   به این سبب است که این نقش را  های دیگر نشان میای را که بر آن وارد ر ه است با واگهو ب ین گونه، مرز  واگه

ای بیای  تلهظ  آن اجباری است، اما در میان جمله  (. درست است که در آغاز جمله اگر همزه53گوین  )همان:  مرزنما می

ندیجه  آن که م نای واگه یا جمله تغییر کن   از این جا میبه اخدیار  خود حذف کرد، بیتوان همزة او  را  غالباک می توان 

 گرفت که همزة آغازی در میان جمله نقش مرزنمای اخدیاری دارد.

راون ، هجای باز گوین   این گونه هجاها هرگاه مق   بر هجای دیگری راون  که  به هجاهایی که به مااوت خدم می

آی  که در  ها پیش مینشاینی، الدقای مااوتدارای مااوت آغازی اسات، در مرز دو هجا )یا میان دو واگه(، روی محور هم

نامن . ویژگی  اامت راود که آن را  اامت میانجی میاین رارایط م مولاک برای ساهولت تلهظ، یک  اامت »زای « ظاهر می

گیرد، ی نی واح  مدقابلی روی محور  تقابق با هیم واج دیگری عرار نمی  زای  در این اسااات که از لحاظ دسااادور زبان، در

دسادوری زبان   –جانشاینی ن ارد. از این روسات که این پ ی ه را منحااراک وابساده به محور همنشاینی، نارای از بافت  آوایی 

ها مندهی  راک بحث الدقای ماااوترااود، ظاهای به ماااوت ابد ا نمیدانن   اما در فارساای چون هیم هجایی و هیم واگهمی

توانا  پا یا  آیا ، پن این بحاث در این مورد خااص در  اسااات  مندهاا چون در مرز میاان دو تکواگ، همزة عااباق حاذفی می

ها از زوایای مصدلف  (. از این روی، ما در این جسادار به تحلیق و بررسای انواا میانجی81راود )همان: فارسای نیز م رح می

 پردازیم.ی و تاریصی میرناخد زبان

 هاهای میانجیانواع صامت (3

با ماوت آغاز نمیهمان طورکه اراره ر ، در زبان فارسی هیم واگه بلکه در چنین مواردی پیش از ماوت،  ای  رود، 

کواگها و  رود  اما در زنجیرة گهدار، به هنگا  همنشینی  تظاهر می  (همواره یک  امت انس ادی  چاکنایی ی نی همزه ) ء 

به ماوت خدم میواگه با ماوت آغاز میها، گاهی تکواگی  نیز  رود  در این گونه موارد، میان دو  یاب  و تکواگ  ب  ی 
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های میانجی از نرر ساخت  (. هر چن  هم   امت112  -113:  1364ال ینی،  مشکو رود )ماوت،  امت میانجی ظاهر می

ها  رون ، و حدی گاهی در ب ری کلمهها به کار میهسدن  و برای جلوگیری از توالی ماوترناسی دارای نقش مساوی  واج

آی ، ی نی مقی  به بافت خا ی نیسدن  و  های آزاد )همزه و یا( به رمار میمثق »دو روئی/ دو رویی« میانجی از نوا گونه

توان هیم یک از  واه یکی از دو  ورت را به کار برد، نمیتوان  به دلص کنن  و گویشور میدلالت بر هیم نوا تهاوتی نمی

آنها را به دلصواه به کار برد  زیرا توزی  آنها با مقولات دسدور زبان فارسی راب   مسدقیم دارد و ررایط مدهاوت  آوایی،  

های میانجی و  امتواگگانی و  رفی و ملاحرات تاریصی ناظر بر کاربرد هر یک از این انواا است. در ذیق ما انواا  

 نماییم. علت و ررایط کاربرد هر یک را تحلیق و بررسی می

 (kصامت ک ) (3-1

رود. با مراج ه به  واج  امت میانجی »ك« منحاراک موع  جم  بسدن دو واگة »نیا« و »پله« با ون  و نشان  جم  »ان« ظاهر می

رویم که واگة »نیا« و »پله«  ان ، مدوجه میا ثبت و ضبط کردهها رهای مرج  که تلهظ تاریصی و ع یمی این گونه واگهکداب

و پرکان    parrakپرّك )= پلّک(    (،333:  1352وری،  )فره  niyākدر زبان پهلوی و فارسی باسدان به ترتیب به رکق  نیاك:  

parrakān    :تغییر و تحو  هسدن  و همیشه  ها م ا  در حا   ر ن . از آن جایی که هم  زبان( نورده و تلهظ می352)همان

  niyākهایی از عبیق نیاك:  گیرد، واگهها  ورت میفراین  کاهش نیز که یکی از تغییرات زبانی است، در ابد ا و اندهای واگه

پلک(    =( پرّك  نیا:    parrakو  به  ورت  کناری(  سایش   =( پایانی  واج  با حذف  عادی  حالت  پله:    niyāدر   pelleو 

واگه  ان ،درآم ه این  به  را اضافه میاما وعدی که  »ان«  تکواگ جم   پایانی  ها،  این  ورت دیگر واج »ك« واج  کنیم، در 

ها،  رود و به عبارت دیگر، لزو  ممان ت از الدقای ماوترود، به همین خاطر دچار فرسایش و حذف نیز نمیمحسوب نمی

 کن .ه جای ا لی خود ایجاب میثبات رکق اولی  واگه و برگشت واج »ك « محذوف را ب

 (gصامت گ ) (3-2

های زیادی را برانگیصده  رناسی تاریصی و درزمانی، بحثواج  امت »گ« در جایگاه میانجی، همان است که از لحاظ زبان

است که واج »گ« ب   از ماوت و  امت آوایی،  ورت تغییر یافد  واج »ك« است  است. البده بیان این نکده ضروری  

های بلن  و (. بر اسار عواع  تحو  زبان، از دورة ایرانی میانه به فارسی دری، »گ« ب   از ماوت22:  1385والقاسمی،  )اب

می دری حذف  فارسی  در  پهلوی  )کوتاه  خانر  مثق  )فرهxānagرود   )خانه(  (  kartag)  ( کردگ483:  1352وری،  ( 

و در اکثر    (50:  1387  همان،  587:  1388( )نیز ر.ك. فرری ورد،  103)همان:  ( )دانا(  dānāg(، داناگ )260)کرده( )همان:  

مواع  »ها«ی غیر ملهوظی جانشین آن »گ« ر ه است. چون این حذف طبا عواع  »سایش کناری«، همیشه در آخر کلمات  

ها  ه کلمات، الدقای ماوتو ب   از ماوت  بلن  یا کوتاه بود، موع  افزوده ر ن تکواگی با  امت آغازین به آخر این گون

آی   از این رو برای جلوگیری از این تلاعی،  امت  محذوف با توجه به ررایط مصدلف  رفی و زبانی، یا خود و  پیش می

گردد. همان طورکه اراره ر ، ب   از حذف واج »ك وگ«، »ها«ی  های اب ا  ر ة آن به جای او  خود باز مییا  ورت

 رود:   ها به موارد زیر تب یق میر ، این »ها« موع  الدقای ماوتآن میغیر ملهوظی جانشین 
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موع  جم  بساادن با تکواگ نشااان  جم  »ان«، اتاااا  به »ی« مااا ری و نساابت و افزوده راا ن »ك« تاااغیر به   (1 –  2 -  3

 (. 4: 1369ران، رود  مثا  به ترتیب: تشنگان ، بن گی، خانگی، رانگک )ر.ك: بنان و دیگ ورت »گ« ظاهر می

 نویس :نا ر خسرو می

و رااااب  روز  بااه  عیاااماات  تشااانگی ّ  بیم   وز 

 

زماازماای  آرزوی  عاا اارگااکاای  آب    در 

(486: 1375)نا ر خسرو،   

 همو گوی :

 وانگااه در این حاااان تو را حجرگکی داد

 

و در خور   اناا ازه  بااه  و ساااااخدااه   آراسااادااه 

(216) همان:   

کن  که یکی از آنها »حرف ب  « اساات. و در  مورد را عنوان می اااحب الم جم در بحث زوای   حرف »ك«، سااه 

نویساا : »و آن کافی اساات اعجمی ]= گ[ که در و ااق، ب    همزة ملیّنه در لهظ آرن ، چنانکه: بن گک و ت ریف آن می

بده راایان  ( که منرورل دعیقاک همین واج  اامت میانجی اسات. ال213:  1373آهسادگک و ساوخدگان و... دایگی...« )رازی،  

 ذکر است که اب ا  »گ« و »ك« به یک یگر در مدون ع یم بسیار رای  بوده است  مانن : آکن ه و آگن ه. 

رود. مثق:  های خاص، تب یق به »همزه« میهنگا  اتاا  به ضمایر مهرد، »ی« وح ه و نکره و »ی« نسبت  اسم  (2  –  2  -  3

نامهم ، خانهنامه میانهمراغه  ای وای، خانهات و  بنان و دیگران،  ای،  به »ی« نسبت  5:  1369ای )ر.ك:  البده موع  اتاا    .)

کنن   به این  ورت که از بین دو  امت میانجی، گویشور به اخدیار  های آزاد اسدهاده میهای خاص، گاهی از گونهاسم

 ای )= میانجی(. یانهای )= ساوجی( یا متوان  یکی را اسد ما  کن   مانن : ساوهخود می

جات، کارخانجات، دسد جات. اب ا  »گ، ك« به  رود  همانن : میوهموع  جم  بسدن با »ات« به »ج« تب یق می  (3  –  2  -  3

رود، کاف فارسی )=  ای فارسی وارد زبان عربی می»ج« هم بسیار رای  بوده است، حدی م ابا عانون ت ریب، وعدی که واگه

به »ج«   بابکان را در زبان عربی »کارنام « میتب یق میگ(  به همین خاطر است که کداب کارنام  اردریر  گوین   رود. 

(  و این بیانگر آن است که اولاک اب ا  »گ و ك« به »ج« م مو  بوده، ثانیاک در آخر واگة  9: 1363)ر.ك: عریب و دیگران،  

 »گ« بوده است.   )پهلوی( کارنامه، به جای »ها«ی غیر ملهوظ در فارسی میانه

را »ی« تلهظ    اگر در آخر  مراف یا مو وفی بار  که مق   بر و ف است، در آن  ورت، »ها«ی بیان حرکت  (4  –   2  -   3

 ی  زرین. ی  من، خامه  مانن : خانه(22: 1382پور، کنن  )خیا 

ای،  گیرد  مانن : سااوانح جادهآن را میظاهراک  ااامت میانجی »گ« اخیراک کمدر ف ا  اساات و »همزه« به ت ری  جای 

 (.19: 1387ای )عمرانی،  های رایانهای، بازیای، آفات دانههای ریشهبررسی

 (j) صامت ج  (3-3

رود و از کراهت تلهظ آنها ممان ت  هایی است که در جایگاه تلاعی دو ماوت ظاهر می امت »ج« یکی دیگر از میانجی

 اهم ّ موارد ظهور این  امت میانجی به ررح زیر است: آورد. به عمق می
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هر گاه بصواهیم به کلمات مصدو  به هجای باز )هجای مصدو  به ماوت( تکواگ جم  عربی »ات« را بیهزاییم،    (1  - 3  -  3

«،  رود  مانن : طلاجات، سبزیجات، داروجات و... . رایان ذکر است که از کلمات مصدو  به »جات این  امت ظاهر می

 رود. »انواا« اسدنبا  می

رود  مثق:  در کلمات مصدو  به »ها«ی غیر ملهوظ، موع  جم  بسدن با »ات«، »ها«ی غیر ملهوظ تب یق به »ج« می  (2  -3 -  3

طوری که در مبحث میانجی  »گ« گذرت، در اینجا »ج« در ا ق رکق   جات و... . همانجات، میوهکارخانجات، روزنامه

ة  امت »گ« است  زیرا در این کلمات »ها«ی غیرملهوظ بیانگر سایش  کناری  امت »گ« است و موع  افزودن   ر اب ا   

گردد و  رود  بنابراین، واج حذف ر ه به جای خود باز میتکواگ »ات« چون واج  حذف ر ه، دیگر پایان کلمه تلقی نمی

 رود.به جای »گ«، »ج« ظاهر می چون طبا فراین های واجی، اب ا   »گ« به »ج« م مو  است،

رود  مثا : ساواجی،  در ب ری کلمات، موع  افزودن »ی« نسبی نیز از  امت »ج« به عنوان میانجی اسدهاده می  ( 3  - 3  -  3

رود  ی نی گویشور بر اسار گویش  زیست بو  خود  های آزاد محسوب میمیاناجی. چنان که گذرت این اسد ما  از گونه

 ای« و »میانجی« اسدهاده کن .  ای « یا »ساوجی« و »میانهاز گون  »ساوهتوان  می

 (vصامت و ) (3-4

های میانجی که مشصا  آوایی  رود که یکی از  امتهای آوایی  یکی از دو ماوت  همنشین موجب می»برخی از مشصاه

با ماوت دارا است ظاهر رود« ) با  113:  1364ال ینی،  مشکو مشابهی را  اهم موارد ظهور  امت  (.  این عانون،  به  توجه 

( به ررح  oو یا کوتاه »  ر « )=  (    ū)=  های بلن  »و«   ماوت( موع ی است که کلمات مصدو  به یکی از   vمیانجی »واو« ) =

 ذیق بار : 

بیهزایییم  مانن : آهوان،  بار ، و بصواهیم تکواگ جم   »ان« را به آن    (ūای، »و« )=  زمانی که ماوت  پایانی  کلمه  (1-  4  –3

بازوان، ابروان، بانوان و ... . در مورد ظهور  این میانجی ذکر دو نکده بایسده است: او  این که موع  افزودن   امت میانجی   

هم پرهیز    رود و به همین خاطر در چنین مواع ، بای  از نوردن  دو »واو« به دنبا  ( میoتب یق به »  ر « )=    ( ū(، »و« )=  v»و« ) =  

کرد  به این رکق که، بای  بانروان، ابرروان، آهروان، بازروان نورت و از نوردن این کلمات به  ورت: بانووان، ابرووان، آهووان  

رود  ( اسدهاده میvزمانی از میانجی  »واو« )=  (،  ūو بازووان پرهیز کرد. دو  این که در کلمات مصدو  به واج ماوت »و« )=  

و اگر واگة مورد  بحث، مرکب بار  به جای »واو«، میانجی »ی« )    -مثق کلماتی که گذرت-و  بسیط بار     که کلمه ساده

 =y) رود  مانن : دانشجویان، هنرجویان، زیبارویان و... .ظاهر می 

رود  مثق:  بین آنها ظاهر می (v( بار ،  امت میانجی »و« )= o ها، ماوت دو  » ر « )= هرگاه در الدقای ماوت (2- 4 –3

 ما ور رما، ریهده ور مهدون و ... .  

مااحرااااار   پاایاامااانهاامااه  و   تااو   مااا 

 

 هسااات ز اوباال خیاالات تو انا ر ره  عشاااا 

 

تاااو   فااارماااان  ز  باااسااایاااچااا    بااا رد 

(63: 1376)فردوسی،   

دانشااامناا ی  رهزده  ور  رااایهدااه  ور   خسااادااه 

(1062 1376)مولوی،   



 45 1402، 24، رماره 13های دسدوری و بلاغی، دوره پژوهش

 

 به کجا چنین ردابان  -

 گون از نسیم پرسی ....

 خ ا را  تو ور دوسدی سهرت به خیر اما،   -

 چو از این کویر وحشت به سلامدی گذردی،  

 ها به بارانبه رکوفه

 (.256 – 257: 1393برسان سلا  ما را )رهی ی ک کنی،  

 ( بار   مانن : تور و من، راهرروان ولایت، نروین، جروین و ... . oها، ماوت او  »  ر « )=  زمانی که در الدقای ماوت  (3 -  4  – 3

یاااار  عاااامااات  ور  ماااا  و  طاااوبااای  ور   تاااو 

 

نااراار    در  جااهااان  بااراناایاام   راهاارروان خااول 

 

اوساااات   هاماات  عاا ر  بااه  کان  هار   فاکار 

(123: 1374)حافظ،    

ناکانایام  ماغار   زیان  و  سااایااه  اسااااب   فاکار 

(299)همان:   

 (yصامت ی )  (3-5

رود و در ررایط  رفی و آوایی  ها محسوب میدر زبانشناسی فارسی، یکی از پرکاربردترین میانجی  (yواج  امت  »ی« )=  

 رود.  مصدلف ظاهر می

)نا+ آ( و ) ا + آزار( بوده ( بار   مثا :  نایا، مایازار و ... که در ا ق  a فدحه »  ا « )=    هر گاه  ماوت  پیشین  واج  (1- 5 –  3

 ها در بین آنها آم ه است. و  امت »ی« به عنوان  امت میانجی جهت ممان ت از الدقای ماوت

 ( بار   مانن : ج ایی )ج ا +  امت)ی( + ماوت »ی(، رسوایی، ری ایی و ... .  āهر گاه ماوت  پیشین واج » ا « )=    ( 2-   5  –   3

 ی  حریر... .  ی  دوست، جامه( بار   مانن : بیا )ب +)ی(+ آ(، خانهe واج کسره »    « )=  زمانی که ماوت  پیشین  (3- 5 – 3

 بار   مانن : دائی  من، دارائی  تو، سیاهی و سهی ی و ... .   (Iموع ی که ماوت  پیشین، واج » ی « )=  (4  - 5  – 3

نسبی، ما ری، نکره بیهزاییم  مانن : خراجویی، زیبارویی،    (yی« )((، »ūزمانی که به کلمات مصدو  به »و« )= )=    ( 5-  5  –3

 رویی و ...خوب

3   –  5   -6)    =( »و«  به  مصدو   مرکب   به کلمات   دانشجویان، خوبرویان، (،  ūهرگاه  مانن :  کنیم   اضافه  »ان«  تکواگ جم  

 گویان و ... .   حا

 ما ّر به تکواگ جم   »ان« بار   مانن : پارسایان، خ ایان و... . ، ( āهر گاه واگة مصدو  به »ا« ) =   (7 - 5 –3

رون ، موع  رایان ذکر است که »برخلاف فارسی  درسی که در آن همیشه در کلماتی که به ماوت مم ود »ا« خدم می

های دورة او ، این  امت ا، پارسایان(، در بسیاری از مدن آی  )مانن : پارسجم  به »ان«،  امت »ی« میان دو ماوت درمی

آی   مانن : ترساان، رکیباان، داناان، نابیناان« )ناتق  میانین وجود ن ارد و به جای آن، در کدابت دو الف مم ود در پی  هم می

 . (42: 1382خانلری، 
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 )әصامت همزه)ء( ) (3-6

ها که با همزه آغاز  و پایانی، نقش مرزنما را دارن   ی نی این گونه واگهاراره ر  که در کلمات ا یق فارسی، همزة آغازین  

رون ، موع   ترکیب ر ن با تکواگی دیگر، جهت تسهیق تلهظ و اعدااد کلامی، به راحدی  رون  و یا به همزه خدم میمی

به خاطر حذف  امت همزه،   رود. ولی گاهیرود  مانن  همزة واگة »آب« در ترکیب با »گق« که »گلاب« میحذف می

رود، تا امر تلهظ تسهیق رود. اهم ّ موارد ثبات همزه آی   از این رو مرزنمای همزه مج داک ظاهر میها پیش میالدقای ماوت

 عبارتن  از: 

ای  ای، لانهای، میوه( نکره افزوده رود  مانن : خانهī هر گاه به واگة مصدو  به ماوت  کوتاه کسره »    «، »ی« )=  (1 -  6 – 3

 و ... . 

های ف لی افزوده رود   ، ضمایر رصای مهرد و رناسه(و  ضمه )  ر  (زمانی که به واگة مصدو  به ماوت  کسره )     (2  - 6  –  3

ان . حسن توئی ، من دوست  توم ، آنها  ای ، نشسدهایم، نشسدهای، نشسدها ، نشسدهال، نشسدهات، خانها ، خانهمانن : خانه

 دوسدان تومن ، ما دوسدان  تومیم و... . 

گاهی نیز گویشور بر اسار هنجارهای گویش و ساخدار آوایی  من ق  زیسدی خود از گون  آزاد میانجی »همزه«    (3  -   6  –  3

توان  بگوی : من اهق   بار ، گویشور می  ( ā( یا »ا« )=  ī کن . مثلاک موع ی که کلم  مصدو  به »ی« )=  اسدهاده می (y« )=  یا »ی

 و ... .  (، بیائی  یا ) بیایی (، تنهائی یا ) = تنهایی(ا  یا )= من اهق سارییمساری

 (dصامت د ) (3-7

رود. این  ها ظاهر میهای ب ری از کلمههاست که در زمان الدقای ماوتیکی از نادرترین میانجی  (dواج  امت »د« ) =  

رود. حرف اضاف  »به« در فارسی میانه یا  های ادبی و آرکائیک به کار میواج  امت امروزه کاربرد ن ارد و تنها در گونه

ن ب  ، طی فراین های واجی تب یق به »پت«، »باذ« و »با « ر ه است  آم ه  و در روزگارا  paitiاوسدایی به رکق    پهلوی و در 

( و ب  ها واج  امت »د« و »ذ«  20:  1387های »ب  ان«، »ب  ین«، »ب  و« و »ب  یشان« باعی مان ه است )ر.ك: عمرانی،  و در واگه

   588: 1388)ر.ك: فرری ورد،  از حرف اضافه »بذ« و »ب « پهلوی، حذف ر ه و در فارسی دری تب یق به »ب « ر ه است 

 . ( 50: 1387همان، 

نمای  که وعدی در  های یاد را ه، توضایح این نکده ضاروری میدر واگه (dدر خااوص ظهور  اامت میانجی »د« )= 

راود، تکواگ  مربوطه، مندهی به مااوت  کساره اثر »فرساایش کناری«، واج  اامت »د« از حرف اضااف  »با « )= باذ( سااعط می

که موع    –رااود  از این روی، وعدی که تکواگهای »آن«، »این«، »او« و »ایشااان« که همگی با ماااوت و یا همزة مرزنما  می

آی   بنابراین جهت رف  این مشکق،  ها پیش میرون ، الدقای ماوتآغاز می  -رودترکیب به اخدیار و به راحدی حذف می

 رود.  گردد و به این رکق این  امت  میانجی آرکار میود ) با ( بازمیبه ا ق  تاریصی  خ  (حرف اضاف  »ب « )= به

  (hصامت ه ) (3-8

هایی است که اکثراک در تحقیقات ادبی و زبانی مورد غهلت واع  ر ه و به آن پرداخده ( یکی دیگر از میانجی h»ه« )=     امت 

( پن از حرف اضاف  »به« و hفارسی عامیانه،  امت میانجی  ) نش ه است. تنها در کداب مبانی  زبان رناسی آم ه است: »در  
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(. همچنین  احب کداب 83:  1380رود  مانن  ب هش گهدم« ) نجهی،  پیش از ضمایر ملکی مداق    ،  ت،  ل و ... به کار می 

که این تنها در  – رود   نویس : »چنانچه حروف اضاف  »به« یا »با« به ضمایر مداق رصای افزوده دسدور زبان فارسی م ا ر می 

رود، مثا : ب ش، ب دون، بال و باتون، یا اینکه یا واک  ضمیر مداق رصای حذف می   - زبان گهداری یا خودمانی پذیرفده است

 (. 42:  1384رود. مثا : ب هش، بهدون، باهال باهاتون« )لازار،  ( از الدقای دو واکه پرهیز می hخوان میانجی ) با گنجان ن  هم 

ساااازد.  ااااحاب الم جم   اه باه منااب  عا یمی و کداابهاای مرج ، حقیقات دیگری را در این راساااداا آراااکاار میمراج

آورن  و در عوافی  »ها«یی اسد ما  نویسا : »ب رای از ر را در آخر  »برنا«، »یکدا«، »دیبا«، »عبا« و »دو تا«، حرف »ها« درمیمی

رسایم که آوردن واج  اامت »ها«، یا در جایگاه  وان رااعران به این ندیجه می(. با مراج ه به دی226:  1373کنن « )رازی،  می

 گوی : ها را داریم  به عنوان مثا  وعدی که مولوی میعافیه بوده و یا در جایی که الدقای ماوت

 تاه  اوساااهاز آن چشااام  سااایاه  او وازان زلف  

                

هناا سااادااان    اهاق  ای  هناا وییالا  بیاااموزیا    

(934: 1376)مولوی،   

درسات اسات که در ماارا او  »ساه تاه  او« عافی  میانی در ارتبا  با »سایاه  او« اسات، ولی الزامی به رعایت عافی  میانی  

 گوی :توانست آن را به  ورت »سه تای  او« بیاورد. یا وعدی که عب الواس  جبلی میها نیست و مولوی میدر هم  مارا

با ان   پررراااکن گهی خونم   ریزد   زلف  دوتااه  

 

رااکر بن دگهی خوابم ب ان چشاام  ساایاه  د    

(109: 1361)جبلی،  

در  ااورت عادی هیم الزامی به آوردن »زلف  دوتاه  پرررااکن« نبود و حدی عافی  درونی هم وجود ن ارد و به راحدی  

دارد که در ا ااق در  کن . این کاربردها از روی این حقیقت پرده برمیتوانساات »زلف  دوتای  پرررااکن را« جانشااین آن می

( وجود داراده که طی فراین های واجی و عانون  »فرساایش کناری« در ساالیان گذرده  hها واج  اامت »ها«یی )آخر این واگه

( به جای ا الی خود باز  h) ها و ضارورت عافیه، همان »ه« و دور، حذف را ه اسات و در مواع  نیاز، از جمله الدقای مااوت

بر   -ها را نیز ثبت کرده اسات که ریشا  ع یمی و پهلوی واگه  -گردد. از طرف دیگر، مراج ه به کداب »فرهنر پهلوی«  می

کنا : کاه این واگه در زباان پهلوی و فاارسااای  ورااای در ما خاق واگة »برناا« ارااااره میگاذارد  فرهاین نرر ماا  اااحاه می

نویسا : حرف ربط، و در زبان  ( یا ذیق م خق  »تا« می38:  1352ورای، بوده )ر.ك: فره apurnāyīk و    apurnāyباسادان،

های مد ارف  دیگر آن را به راکق »دیباه، دیبه،  (. ذیق م خق واگة »دیبا«  اورت425بوده اسات )ر.ك: همان:   tākپهلوی 

(. راایان ذکر اسات که  اورت مر رّب 117بوده اسات )ر.ك: همان:   dēpākنویسا : در پهلوی  کن  و میدیباج« ذکر می

»دیبا«، ی نی »دیباج« نیز بر این حقیقت تأکی  دارد که یک کاف  عجمی در آخر این واگه وجود داراده اسات. ماحااق این  

های  ه است. نمونه( تب یق ر hها یک کاف  عجمی وجود دارده که طی  فراین های واجی به »ه« )که در آخر  هم  این واگه

رناسی مس ور است،  توان در مدون ع یمی یافت  از جمله این که بنابر آنچه در کداب سبکها میزیادی از این گونه اب ا 

و ب     (463: 1، ج1376واگة »فرراده« در کدب مانویان، »فریسادر« بوده و در دری خراساانی تب یق به »فریشاده« را ه )بهار،  

رااود، از یک طرف ها افزوده مییش کناری« حذف راا ه اساات، اما وعدی که تکواگ  دیگری به این واگهطبا عانون »فرسااا

راود تا راامق عانون »فرساایش کناری« راود، و از طرف دیگر خااو ااک الدقای  واج م   نرر، دیگر واج پایانی محساوب نمی
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های دیگر برای  اامت کن . مثا ایجاب می  ها، لزو  بازگشات آن واج حذف را ه یا  اورت اب ا  را ة آن رامااوت

 میانجی »ها« در ر ر راعران ع یم: 

یااکساااار  و  ماان  بااا  تااو  راااا ی   هاامااراه 

                   

و  باارناااهاای   زور  و  نشاااااا   و   راااااادی 

(454: 1375)نا ر خسرو،   

 یا در بیدی دیگر گوی : 

رااااااهااان  پاایااش  کااه  آن  ناابااود   دانااش 

                  

کااانااا   دوتااااهااای   عااا ت  را   یاااکااادااااه 

(484)همان:   

در ماارا دو   این بیت نا ارخسرو، »یکداه« به ظاهر نه در جایگاه  عافیه عرار گرفده و نه الدقای ماوت دارد، ولی اگر 

بینیم که واگه، سااکد  ملیح دارد و بای  به رااکق  »یکداه  ع ت« خوان ه رااود که به  به دعت، به خوانش بیت توجه کنیم، می

 رود.رود و از این روی وجود »ها«ی میانجی الزامی میها منجر میالدقای ماوت

 لاف یکداایی زد  چنا ان کاه زیر باار عجاب 

                        

باا پشاااات   دوتااه آری  مرا   بیم آنسااادم کاه 

( 1: 1340)اوح ی،  

ده  و وجود واج »ها« در  خاتمه می (hآم ن  واج  امت »ه« )و در نهایت مثالی از مدون نثر ع یم، بر نرری  الزا  عافیه برای 

دو تاه  چیزی سبز در    پشتب ست   کن : »ابلین، ایشان را پیش آم  بر هیئت  پیری اعور  عاای  ها تأیی  میا ق این واگه

 (. 109:  1370« )عدیا نیشابوری،  گردن افکن ه

ها، فا له افکن ه« در حقیقت  هت است برای »پیر« که به خاطر توالی   هتدر مثا  مذکور، »چیزی سابز در گردن 

دوتاه  چیزی سبز  نمای کسره عرار بگیرد به این رکق: پیر  پشت افداده است و همانن  دو  هت عبق از خود، بای  ب   از نقش 

 افکن ه.در گردن 

 (zصامت ز ) (3-9

این  zهای زبانی و ادبی از آن غهلت ر ه، واج  امت »ز« )=  های میانجی که در پژوهش یکی دیگر از  امت ( است. 

خوانیم: »علم  میانجی در مدون ع یم کاربرد دارده، و در مدون مدأخر برای آن راه ی یافت نش . در کداب اسرار الدوحی  می

( آن رجوا نکن. یا در جاهای دیگر  . بازان مگرد ی نی : با )= به(42:  1385مگرد« )ابن منور،    بازان ای  ظاهر را طلا  داده

  بازیشان گوی : »د  با ما و  . تو دانی بازو = تو دانی با او. یا وعدی می(71« )همان:  بازو گوی : »من از آن عرار برگشدم تو دانی  

 (، بازیشان، ی نی با ایشان.214خول کن« )همان: 

نویساا : »رااای  این  خوان  و میآن را »ز« وعایه میها و توجیه واج  ااامت  »ز«  ک کنی در توضاایح این واگهرااهی ی

نامگذاری را همگان نسسان ن ، ولی منرور از »ز « وعایه، آوردن »ز« اسات در فا ال  میان دو حرف مااوت از عبیق »بازو« به  

یشان«، به جای »با ایشان«  جای »با او« یا »بازان« به جای »با آن« یا »بازانک« به جای »با آنک«، »بازین« به جای »با این« و »باز

 )همان: دویست و سه(.  
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راون  که » این »ز« چیزی نیسات که از خارج آم ه بارا ، بلکه  ک کنی در ادامه یادآور مینکد  مهم این که راهی ی

ن   گونه ترکیبات محهوظ مان ه است ولی در ترکیبات  با  امت، نمو  »باز«، خود  ورت دگری است از همین »با« و در این 

آن کمدر اساات، مثلاک در عبارت  »و باز کوه راا ن مردی نبود«، به م نی »با )= به( کوه راا ن« و در ب راای از مدون به ویژه 

 های بسیاری دارد« )همان: دویست و سه(.مدون مشر  و ماورالنهر »باز« به م نی »به« یا »با« نمونه

ز« در مدون پهلوی »اپاچ« و »اپاگ« بوده اساات و در ع یم یا  ک کنی بای  نوراات که »بادر تأیی  و تکمیق نرر رااهی ی

ر  و یا پیش از ضمایر و اسم  ر  و م نی تکرار و اعاده و ایراح و رورن کردن  م نی از آن افاده میپیشون  اف ا  واع  می

(.  422و   376 _ 377:  1376هار،  را ه اسات )ر.ك: بآم  و به م نی »ما ا« عربی و عی  م یت »به« و »با« اساد ما  میارااره می

 های دیگر از تهسیر ابوبکر عدیا نیشابوری:مثا 

 (: بازین مرد= با این مرد.99: 1370مرد حرب کردن« )عدیا نیشابوری،  بازین » واب نیست  -

 : بازان= با آن(37همه زیور و حلی و حلق در گور نهادن « )همان:   بازان»همچنان او را  -

 آن ( (: فازان ی نی با )= به99رسی ن « )همان:  فازان» سه مرد  دیگر  -

ماحااق این که  واج  اامت »ز« در این ترکیبات، بیانگر این حقیقت اسات که در ا اق پهلوی در حرف اضااف  »با«  

طی ساالیان و در اثر فراین های واجی، واج  اامت »پ« به »ب« و واج  اامت »چ« و »گ« به  )اپاچ، اپاگ( وجود داراده و در 

های آغازی و پایانی از واگة »اباز« ساعط ر ه و »با« های ب  ی طبا عانون »فرسایش کناری«، واج»ز« تب یق ر ه و در دوره

آی  و طبا  ها پیش میرااود، الدقای ماااوته میمان ه اساات  حا  وعدی که تکواگی با ماااوت آغازین به این واگه افزود

کن . در  ها جلوگیری میگردد و از الدقای مااوتعانون رج ت به ا اق واگه، واج  اامت  محذوف »ز« به جای خود بازمی

هم در  الشا را بهار در کداب تارید ت ور نثر فارسای، »این رایوه تا عرن ههدم  آخر لاز  به توضایح اسات که طبا گهده ملک

 .(377: 1376رود« )بهار، رود، ولی به ت ری  از بین مینثر و هم در نرم دی ه می

 (nصامت ن ) (3-10

رود. با توجه به این که در فارسی باسدان  های  امت میانجی در زبان فارسی محسوب میواج  امت »ن« یکی دیگر از واج

ای که پیشون   (، هر وعت واگه1:  1352وری،  کردن  )ر.ك: فره ده میو فارسی میانه از واج »الف« به عنوان پیشون  نهی اسدها

و کلم  ب  ی   ( ā)=  (ر ، واج  امت »ن« در میان پیشون  نهی ) اپذیرفت، خودل نیز با ماوت آغاز مینهی »الف« را می

هایی نریر کن ن )= جایی را گودبرداری  واگهبینیم که به او   ها  ورت نسذیرد. به عنوان مثا  میآم ، تا الدقای ماوتمی

کردن( یا بردن )= حمق کردن( یا هو )= خوب( )نیز ر.ك: دهص ا، ذیق م خق آهو(،  کردن( یا رمی ن )= وحشت و فرار  

به رکق آکن ن ) به راحدی  نرر را  »الف« واگة مورد  فره ākantanبا آوردن واج  )پر کردن( )ر.ك:  (، 12:  1352وری،  ( 

( )= عیب(  kū āh(، آهو )59( )= آوردن( )همان:  āwurtan(، آبردن )40( )= سکون، آرامش( )همان:  āramītan)  آرمی ن

کنن  حدماک از یک میانجی »ن« اسدهاده ر ه است   کنن ، ولی در کلماتی که با واج »الف« رروا می ( منهی می11)همان:  

انیران = خارج  ایران، غیر ایرانی(    ≠(، یا ایران )35:  1386)ابوالقاسمی،    دهبه م نی نیالو  anāhitaبه م نی آلوده و    āhitaمثا :  

(anērānمرگ، نامیرا، زن ة جاوی ( )انوره، به م نی بی  ≠(، هول به م نی مرگ، )23:  1352وری،  ( )فرهanōšak ruvān ،)



 یص یتار  و  ی رناخدزبان کردیبا رو ی فارس در زبان ی انج یم یها امت ی و بررس قیتحل 50

 

آم ه، ولی   anāپهلوی ارکانی به  ورت    انوره(. البده این ریوة کاربرد در  : ذیق م خق1361  خلف تبریزی،  25)همان:  

( از او  آن ساعط ر ه و در فارسی دری »نا« ر ه است )ر.ك:  aکناری، واج »آ« )  فرسایش به خاطر فراین     در فارسی دری

در  ( )= خالو(، که  18-19:  1352وری،  ( )فرهanāp( یا ناب )anāhīt(  مانن  کلماتی نریر: ناهی  )74:  1376ابوالقاسمی،  

 ان .حقیقت به رکق اناهی  )= اناهیدا( و اناب بوده

 نتیجه

رناسی، دو واج ماوت  توان چنین ندیجه گرفت که در زبان فارسی، بر اسار الگوها و عوانین زبانبنابر آنچه گذرت، می

ی باز )= مصدو  به  آغازین به تکواگگیرد  از این روی هر زمانی که هجا و تکواگی با واج ماوت  در کنار هم عرار نمی

رود که به آن » امت میانجی«  ها، بین آن دو، واج  امدی ظاهر میرود، برای ممان ت از الدقای ماوتمیماوت( اضافه  

های  امت میانجی در زبان فارسی، ده تاست که عبارتن  از: »ك، گ، ج، و، ی، ء، د، ه، ز، ن«. از  گوین . مهمدرین واج

ان . های مصدلف رای  و مد او  بوده های »ك، گ، ج، و، ی، ء« همیشه و در زمانهای  امت، برخی، نریر واجبین این واج

های  رون  که در دورههای  امت مرده، و نارای  محسوب میهای  امت میانجی، مانن   »ز، ن، د« از واجبرخی از واج

های دور به دست  ان  و  رفاک در کلماتی که از گذردهن کارآرایی خود را از دست داردهان ، ولی الا گذرده کاربرد دارده

ان . نگاهی  های میانجی نریر واج »ه« نیز  رفاک در زبان محاوره رواج یافدهان . برخی دیگر از  امتان ، باعی مان هما رسی ه

ها،  کن  که ظهور این  امت باسدان، این حقیقت را آرکار میبه پیشین  تاریصی واگگان فارسی در زبان پهلوی و پارسی  

واگه این  ا ق   در  بلکه  بار ،  آم ه  خارج  از  که  نیست  عانون چیزی  پای   بر  عادی  حالت  در  که  است  دارده  وجود  ها 

های ب   از  واج  ها دچار »فرسایش کناری« ر ه و خاو اکهای آغازین و پایانی واگهکوری« و »تسهیق  تلهظ«، واج»کم

ماوت  بلن  و کوتاه، حذف ر ه است، و هجا و تکواگ به  ورت باز )= مصدو  به ماوت( باعی مان ه است  در ترکیب  

البده ب   از فرسایش کناری  زیرا در زبان فارسی ابد ای    –ها، وعدی که تکواگ دیگری با ماوت  آغازین  این تکواگها یا واگه

ها به جایگاه ا لی و تاریصی  رود،  امت  محذوف برای جلوگیری از الدقای ماوتها افزوده میبه آن - به ماوت ن اریم

ها به خاطر ررایط  رفی و آوایی، طی   ها به  ورت ا لی  خود و در ب ری واگهگردد و در این موع ، ب ری از واجبازمی

 رود.  اب ا  ر ة آنها به عنوان میانجی ظاهر میرود و رکق  فراین های واجی، دسدصول تغییر و تحو  می

 تعارض منافع

 طبا گهد  نویسن ه، پژوهش حاضر فاع  هرگونه ت ارض مناف  است.   

 پیوست 
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